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  چكيده
. پـردازد  بـه معاويـه مـي   ) ع(هـاي امـام علـي     اين مقاله به بررسي نظام گفتماني تنش در نامه 

گيري گفتماني بسط روابط و تعامل بين         گيري گفتماني به دليل پويايي، نوعي جهت        موضع
پردازي، جرياني سيال است كه تعامل        گفته. نماياند  ر مي نيروهاي همسو يا ناهمسو را آشكا     

شـودكه سـياليت معنـا و         شناختي و عاطفي در آن سبب توليد معنا در گفتمان مـي             دو گونة   
گيـري تـابع نـوعي حـضور          ايـن شـكل   . سير تكاملي آن مديون فرآيند تنشي گفتمان است       

به معاويه با   ) ع(ي امام علي    ها  هدف اصلي اين پژوهش بررسي نامه     . معناشناختي است   نشانه
گويي  براي پاسخ. تكيه بر ساختار تنشي و عبور از شرايط گسست و پيوست گفتماني است            

در . هاي معاويه و تأثيرگذاري آن بـر درك و فهـم مخاطـب اسـت                به اتهامات و افشاگري   
                                                                                                                   

  DOI:( 2022.40970.2207.jlr/10.22051(شناسة ديجيتال  1
  DOR :(20.1001.1.20088833.1402.15.48.5.2(شناسة ديجيتال 

دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث، گروه علوم و قرآن و حديث دانشكده الهيـات، دانـشگاه اصـفهان، اصـفهان،                   2
  amahnaz74@gmail.comايران؛ 

  ؛ )نويسنده مسئول(ده الهيات، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران  دانشيار گروه علوم و قرآن و حديث، دانشك 3
m.motia@Ltr.ui.ac.ir  

  ؛ استاد گروه علوم قران و حديث، دانشكده الهيات، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران 4
m.hajiesmaeili@Ltr.ui.ac.ir  

  Shairi@modares.ac.ir ؛استاد گروه زبان فرانسه، دانشكده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران 5
  r.nasiri@fgn.ui.ac.irدانشيار گروه زبان و ادبيات عرب، دانشكده زبان، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران؛  6



 ... اميري و / البلاغه  به معاويه در نهج) ع(هاي امام علي تحليل نظام گفتماني تنش در نامه/  90

كننـد و    آفريني مـي    اي در ارتباط و تعامل با هم نقش         اي و گستره    هاي فشاره   نظام تنشي لايه  
اميرالمـومنين بـه    . دهـد   هم پيوندي سطحي از فشاره و گستره شاكلة گفتمـان را شـكل مـي              

شـود و     پرداز در جريان معناسازي پويـا و سـيال بـه كنـشگري فعـال تبـديل مـي                    منزلة گفته 
سـازي    خود را در نظام گفتمـاني تنـشي معناسـازي و ارزش           » مشروعيت«و  » بيعت«حقيقت  

م از ساختار تنشي و زباني خاصي جهت انتقال معنا براي شكستن نظـام            بنابراين، اما . كند  مي
اســت و معاويــه را از طريــق افــشاي اعمــال، رفتارهــا و  ي معاويــه بهــره بــرده معنــايي ســلطه

ها سـبب افـزايش    گيري از اين نشانه بهره. دهد گفتارهاي نادرست بدون صلاحيت نشان مي     
گـذاري   ها و در نتيجه اثـر   ها و مكان    ترين زمان   نيابي زبان به ناممك     عاطفه در كلام و دست    

اي و تحليلـي كـاربردي انجـام          ايـن پـژوهش بـه شـيوة كتابخانـه         . شود  بيشتر بر خواننده مي   
، »6«هـاي   توان گفت نظـام گفتمـاني نامـه    آمده مي دست  هاي به   است و بر اساس يافته      گرفته

  .كند ي، نزولي و صعودي پيروي ميامام علي به معاويه از ساختار تنشي افزايش» 10«و » 9«
، معاويـه، الگـوي     )ع(هاي امام علـي       معناشناسي، گفتمان، نامه  -نشانه: هاي كليدي   واژه
  تنشي

  

  دمهقم. 1
هاي مناسب تجزيه و تحليل متون مـذهبي      ، يكي از روش   2 گفتمان 1معناشناختي-الگوي تحليل نشانه  

هـاي چـشمگيري را آشـكار       هاي آن يافته    يژه نامه و  البلاغه به   اين الگو در تحليل و بررسي نهج      . است
هـاي   البلاغـه را نامـه   بخش چشمگيري از نهـج . ها شود   تواند زمينة خوانشي تازه از آن       نمايد و مي    مي

 هجـري  38 تـا  36هـاي   هاي زماني سال ها در بازه اين نامه. دهد حضرت علي به معاويه را تشكيل مي    
 صفين و برخي به اوايـل حكومـت اميرالمـومنين نگاشـته     هاي نهروان، جمل و  قمري در زمان جنگ   

هاي گونـاگون     از هنگام بيعت عمومي با حضرت اميرالمومنين تا پايان جنگ صفين، نامه           . است  شده
 نامة امـام بـه معاويـه را نقـل     16است كه سيد رضي در نهج البلاغه  ميان امام و معاويه رد و بدل شده 

انـد كـه    البلاغـه خطـاب بـه معاويـه نگاشـته      در نهج ها را   نامهآن حضرت در حقيقت اين . است  كرده
هاي رفتـاري و سياسـي        هاي معاويه در مورد ويژگي      ها پاسخ به اتهامات و افشاگري       گفتمان اين نامه  

توان آن را ديد، قتل عثمـان اسـت كـه            هاي مي   هايي كه در بيشتر نامه      ترين اتهام   از مهم . معاويه است 
هــا نيــز امــام را بــه تهديــدات نظــامي تهديــد  اســت و در بخــشي از نامــه ت دادهمعاويــه بــه امــام نــسب

. اسـت   شمردن او براي حكومت شام بوده       ترين درخواست معاويه از امام به رسميت        مهم. است  نموده
 -هاي دقيق و منطقي مبتني بر عوامل حسي         آن حضرت نيز در فضاي گفتماني با استفاده از استدلال         

                                                                                                                   
1 semiotique 
2 discours 
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رسـاند و بـر       هـا و مـشروعيت رهبـري و امامـت خـود را بـه اثبـات مـي                    دن اين ادعا  بو  ادراكي بيهوده 
ها، پيوست نوسـاني معنـايي    در نامه. نمايد كفايتي معاويه براي حكومت تأكيد مي    حقانيت خود و بي   

هـا از نـوع تنـشي و          هاي معنايي كه رابطـة آن       در نتيجه لايه  . ميان دوسطح كمي و كيفي وجود دارد      
معناشناختي گفتمـان،   -بنابراين نگارندگان با روش تحليل نشانه     . گيرد  است شكل مي  حسي ادراكي   

هـاي امـام      اي گفتمـاني در نامـه     ه ـ  نخست اينكـه، فرآينـد    : ها پاسخ دهند    در نظر دارند به اين پرسش     
هـاي   به معاويه مطابق با كدام الگوي تنشي است؟ دوم آنكه، چگونه ساختار تنـشي در نامـه        ) ع(علي

هـا و      به معاويه با عبـور از شـرايط گسـست و پيوسـت بـار معنـايي را تـضمين و افـشاگري                       امام علي 
  دهد؟  اتهامات معاويه را پاسخ مي

هـاي سـاختاري و ابعـاد         هـا بـا توجـه بـه ويژگـي           فرض در پژوهش حاضر اين است كه اين نامه        
استدلالات، اتهامات  تواند نظام سلطه معاويه،       كند، مي   فرآيندي كه از سبك معناي تنشي پيروي مي       

ها است تا به بررسي نظام تنـشي و           اين مقاله، در پي ارائة الگوي تنشي براي نامه        . او را پاسخگو باشد   
البلاغـه در كنـار       هـاي نهـج     گـذاري ايـن نظـام بـر مخاطـب           وجه عاطفي گفتمان و چگـونگي تـأثير       

 بـر اسـاس ايـن الگـو در          شناختي و انگيزشـي آن را       شناختي آن بپردازد و چگونگي تعامل وجه        وجه
 كاربردي براي بررسـي مـتن گفتمـان         –به همين منظور، از روش پژوهشي تحليلي      . ها نشان دهد    نامه
  . است ها بهره گرفته شده نامه

  

   پژوهشپيشينه. 2
هـا در ايـن     آنةمعرفـي هم ـ امكـان   وجود دارد كـه      گوناگونيهاي    معناشناسي، پژوهش   نشانه ةدربار
 از نوشتارهايي كـه ارتبـاط بيـشتري بـا          برخي نخست، در ادامه    وجود،با اين   . ستپذير ني   امكان مقاله
   .شود  داده ميشرحس تمايز آن با پژوهش حاضر پ حاضر دارند، معرفي و سةمقال

، بـه بررسـي   »شناسـي گفتمـان   تجزيه و تحليل نشانه معنـا  «در كتاب ،)Shairi, 2013 (شعيري
هـاي    ، نظـام  »نـشانه معناشناسـي ادبيـات      « مچنين وي در كتـاب    ه. پردازد  هاي آن مي    گفتمان و مؤلفه  

 -شناسي ساختگرا تا نـشانه   از نشانه« ة، در مقال)Shairi, 2009 (شعيري. است گفتماني را شرح داده
-هــاي گفتمـاني از ديـدگاه نــشانه   بررسـي انـواع نظـام   « ة و همچنـين در مقال ــ»معناشناسـي گفتمـاني  

. اسـت  شناسـي در ادبيـات پرداختـه     گفتمـان و نـشانه  هـاي  ه مبحث، ب)Shairi, 2017(» معناشناختي
هـاي   قلمـرو : مقاومت، ممارست و مماشـات گفتمـاني  «اي با نام  ، در مقاله)Shairi, 2016(شعيري 

معناشناسـي را معرفـي     -، نيـز مفـاهيم نظـري نـشانه        »گفتماني و كاركردهـاي نـشانه معناشـناختي آن        
تحليل فرآينـدهاي گفتمـاني   « ة در مقال)Pakatchi et al., 2015 (پاكتچي و همكاران. است كرده

، بـر اسـاس الگـوي تنـشي سـورة قارعـه را بررسـي                »در سوره قارعه، با تكيه بر نشانه شناسـي تنـشي          
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شناسي  نشانهم كتابي با نا در )Greimas & Fontanille, 1992 (فونتنيگـرمس و و  . اسـت  كـرده 
  ن  نويسندگا.انــدختهدا پردر توليــد معنــا 1تحساسااش به نقه ـ  يس منتشر شدر كــه در پــاتحساساا

  چگونه  يندناخرس يا ي وخرسند حالتن در نساا هنذ كه هندد  ميشـــــــــــــــــرحب كتا يندر ا
 مرتضي بابكمعين ،همچنين. شتداهد اخو جامعـــــه يهارهنجا وها ارزش ازتي ومتفا ييابيهاارز

)Babak Moin, 2017 (ــاب م نظا، يي كلاسيكرواشناسي  نشانهدر  معنا ةگمشد دب عاا در كتـ
نشانهشناسي س   ساامعنا بر ة   ماندلمغفود   بعااتوضيح و   تعامل به تبيين در   قص رمعنايي تطبيق يا 

  .دهد ميح شرن گفتمارا در معنايي تطبيق م يي نظاراكاب ين كتاه در انويسند. دازدپر جديد مي
شـناختي گفتمـان در سـوه     هتحليل نـشان «ة  در مقال)Nasiri et al., 2018( و همكاران  نصيري

 هاشـميان و خزعلـي  . اسـت   بـر اسـاس الگـوي تـنش پرداختـه      أشناختي سـوره نب ـ     ، به تحليل نشانه   »أنب
)Khazali & Hashemiyan, 2016(هـاي افـشاگرانة   انسجام واژگاني در نامه «اي با نام ، در مقاله 

هـاي افـشاگرانه آن حـضرت بـه       به بررسي عناصر انسجام واژگاني در نامـه      ،»به معاويه ) ع(امام علي   
اي بـا    در مقالـه )Sajady & Kochaki Niyat, 2019 (كـوچكي  وسـجادي . است معاويه پرداخته

 بـه بررسـي     ،»بـا تكيـه بـر نظريـة سـاختارگرايي          هـاي امـام علـي و معاويـه          بررسي و تحليل نامـه     «نام
 پيـشين ضـر بـا نوشـتارهاي        حا ةتمـايز مقال ـ  . است ها بر اساس ساختارگرايي پرداخته      هاي نامه   ويژگي
معناشناسـي  -بـه معاويـه بـر اسـاس نـشانه         ) ع(هـاي امـام علـي          است؛ چراكه در اين مقاله نامه      روشن

اگرچـه  . اسـت  گفتماني و بـا رويكـرد تحليـل گفتمـان تنـشي و كنـشي مـورد بررسـي قـرار گرفتـه                      
ها بـه كاركردمعنـايي    يهاي امام انجام شده ولي اين بررس       هاي ساختارگرايانه متفاوتي از نامه      بررسي

هـا بـسنده    مقالـة حاضـر نـه تنهـا سـاختار تنـشي نامـه       . اسـت  و نظام گفتماني حـاكم بـر آن نپرداختـه        
  .كند ادراكي بررسي مي-است بلكه توليد معنا را در ساختار گفتماني كنشي تجويزي و حسي نكرده

 

  چارچوب نظري. 3
  ساختار تنشي گفتمان. 1. 3

 4وسـيلة ژاك فونتـاني       است، به  3شناسي پساگريماسي   هاي نشانه   ي از مؤلفه  كه يك  2شناسي تنشي   نشانه
اين فرآينـد سـبب     . است   معرفي شده  6»تنش و دلالت  « در اثر مشتركي با موضوع       5و كلودزيلبربرگ 

و فـضاي   ) پيوسـتگي (هـا     فـضاي تـدريجي ظرفيـت     (تركيب دو بعد دلالت يعني محسوس و معقول         
                                                                                                                   
1 Semiotique des passions  
2 tensive-modle 
3 post-Greimas 
4 Jacques Fontanille 
5 Claude Zilberberg 
6 fontanille & C zilberg(1998)6 Tension et Signification 
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ميـان  » كشش«و » پيوند«الگوي تنشي بازنمود و معرف فضاي  . شود  مي) ها ناپيوستگي(ها    قطبي نشانه 
شـناختي،  (اي    و گـستره  ) عـاطفي، درونـي   (اي    دو بعد و ظرفيت بنيـادين دلالـت يعنـي ابعـاد فـشاره             

 در محـل  وليسازي اموري محسوس هستند  مثابه بعد و ظرفيت معنا     گستره و فشاره به   . است) بيروني
 گيـرد   شـناختي شـكل مـي       مثابه يك امر معقـول و       معنا و ارزش دلالي به     -ها نشانه  پيوند و تلاقي آن   

)Mostafavi et al., 2013, p. 30(. كـه فـشاره بعـد     2و گستره1فشاره : فرآيند تنشي دو بعد دارد
شناختي است كـه بـه بعـد بيرونـي          كند و گستره بعد     عاطفي است و احساسات عاطفي را ارزيابي مي       

پذيرد؛ فشارة عـاطفي را بـه         ترين فرآيند تحقق مي     اين دو بعد تنش در فشرده     دلالت دارد؛ در تعامل     
  ).Kanani, 2017, p. 30(شود  رساند و گستردگي بالا را موجب مي ترين سطح مي پايين

 
   بازنمود ساختار تدريجي دلالت: الگوي تنش. 2. 3

 يـا كميـت    بيرونيژيانر  وانرژي دروني يا كيفيت   هر حضور محسوس محل پيوند بعد مشخصي از       
 زمان، ابعاد كمي ادراك -هاي مكان   فشاره يا همان بعد كيفي و گستره يا استقرار در موقعيت          . است

 اي قابل فهم هـستند      اي و فشاره    هاي محسوس از دو جهت گستره        كيفيت ، ديگر بيانبه  . سازند  را مي 
)Mostafavi, 2013, p.30( .  اي   فـشاره -اي عـاد گـستره  هـا يـا اب   از ظرفيـت ي  تركيب ـ»3نـشانه «هـر
 از پـيش انـد كـه در مرحلـه      مثابـه معناهـاي بـالقوه      ابعاد، به اين  هر كدام از    كه  است  )  قبضي -بسطي(

  )Pakatchi, 2015,  p. 30-44( اند  شدهدر نظر گرفتهيافتگي دلالت  فعليت
 x yطرحوارة تنـشي گفتمـان كـه از اصـل محـور      ) Fontanil, 1998, p. 67(بر مبناي نظريه 

همـان محـور عمـودي و       ) y(صورت دستگاه دكارتي قابل ترسيم است كه محور           كند، به   پيروي مي 
كه ايـن  و معنايي فضاي دروني  . شناختي است   همان محور افقي و گستره    ) x(فشاره عاطفي و محور     

 فـضاي  ،، اسـت محتـوا -بيـان برون، -گستره، درون-هپيوندي فشار اند، محل نقاط هم    دو بردار ساخته  
تعامـل بـين دو   . )Nasiri, 2018, et al., p. 37 (گيـرد  معنايي شكل مـي -جا نشانه ي كه در آنتنش

  .آورد محور عمودي و افقي، چهار حالت تنشي را به وجود مي
از صفر آغاز و تا سطحي بيـشينه امتـداد          در نمودارهاي مورد نظر      هر يك از بردارها      كه  هنگامي

اش    بيشينه ةفشاره در سوي  «. شوند  ي از كمينه تا بيشينه تعريف مي       فشاره و گستره نيز در طيف      ،يابند  مي
  اش  اســت و گــستره در ســويه بيــشينه) ضــعيف (5 اش خمــوده و در ســويه كمينــه )قــوي (4شــورمند

                                                                                                                   
1 intensite 
2 extensite 
3 signifying 
4 tonic (tonique) 
5 atony (atone) 
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الگـوي  بنـابراين در    . »اسـت ) قليل،  كم شمار  (2اش متمركز   و در سويه كمينه   ) كثير،  پرشمار (1منتشر
گـستره بـر     و) خمودهشورمند(ضعيف  قويو  ) يدگي، كشش تن(ميان  تنشي، فشاره بر تنش     

 ).(Pakatchi, 2015, p. 44-45 اسـتوار اسـت   )متمركـز منتـشر ( قليـل  تـنش ميـان كثيـر   
 سياليت معنا را در بر دارد  كهآفريند ا ميهاي كمي و كيفي همسو و نا همسو ر         يند تنشي، جريان  آفر
  ).fontanile, 1999, p. 671(شود  هاي متعالي مي  توليد ارزشسببو 

گـذاري   و نـام  ديگـر متمـايز       از يـك   تركيـب  جهـت تغييـر گـستره و فـشاره، دو گونـه              مبنايبر  
در جهت  دو  هر  يا  كاهش   يعني هر دو در جهت       ،جهت باشد  اگر روند گستره و فشاره هم     : شوند  مي

گيـرد، و اگـر رونـد دو بعـد در دو جهـت                شكل مـي   يا مستقيم    3 )همسو(پيوندي    باشند، هم  افزايش
شـكل   و معكـوس     4)ناهمسو(پيوندي   مخالف باشد، يعني گستره كاهشي و فشاره افزايشي باشد، هم         

  اسـت قابـلِ تـصور  پيونـدي فـشاره گـستره     گونه هـم   در فضاي تنشي، چهار،ين ترتيبه اب. گيرد  مي
)Fontanille, 2006, p. 39-40.(  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  پيوندي، چهار الگوي تنشي  دو گونه هم. 3. 3
 همچنـين  و اسـت  افزايـشي  عـاطفي  يا كيفي محور بر فشار طرحواره اين در :5افزايشي تنشي الگوي
 هـم  الگـو  ايـن  در ؛6كاهـشي  تنـشي  الگـوي . 2 .اسـت  رشد به رو نيزشناختي    يا كمي محور گسترة
 رونـد  عاطفي فشاره الگو اين در :7صعودي تنشي الگوي. 3. دارند كاهشي روند گستره هم و رهفشا

                                                                                                                   
1 diffused (diffuse) 
2 concentrated (concentre) 
3 direct correlation 
4 inverse correlation 
5 amplification 
6 attenuation 
7 ascendence 

 گستره

اره
 فش

پيوندي  فرآيند هم: 2شكل 
  معكوس

 گستره

اره
 فش

پيوندي  فرآيند هم: 1شكل 
 )همسو(مستقيم 
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  فـضاي  طرحـواره  ايـن  در :نزولي تنشي الگوي. 4. دارد كاهشي روند اي  گستره فضاي ولي افزايشي
 عمليـات  زيـر  هـاي  طـرح  .دارد كاهـشي  رونـد  عـاطفي  فـشاره  و افزايشي روند اي  گستره ياشناختي  
  : نمايند مي باز را تنشي فضاي در گفتمان

 
 
 
 
 

 
 
 

  
  
  

  عمليات گفتمان در فضاي تنشي: 3شكل 
  

  ميدان عمليات گفتمان . 4
  گيري  موضع. 1. 4
بـر   گفتمـان  توليـد  از لحظـة پـيش   بـه  كـه  گفتمـان اسـت    عمليـات  در كنش نخستين» گيري  موضع«

 آگـاهي، يعنـي    حـس  اساسـي  بعد دو ، بر گرفته قرار گفتمان ارجاع مركز در اي كه  سوژه. گردد  مي
 بـه  آن گـسترة  و التفـات  بـه  گفتمـاني  گيـري   موضـع  نيـروي  يـا  فـشاره . است فشاره، مبتني  و گستره
 آن سـمت  بـه  سـوژه  كنـد، بنـابراين     مي عمل اي فشاره چهرة در التفات. گردد  مي باز فهم و دريافت
 در نيز دريافت. انگيزند  مي بر هآگا حس نيروي و فشاره يك درونش در كه كند  مي روي چيزهايي

 گيـرد   بـر مـي    در هـا را   هـا، مواضـع، كميـت       فاصـله  سـوژه  نتيجـه  در و كنـد   مي عمل اي  گستره وجه
)Pakatchi, 2015, p. 51(. ،چهــرة و التفــاتي موضـع  نــشانة گفتمـان  اي فــشاره چهـرة  بنــابراين 

 التفـاتي، گفتمـان    گيري  موضع. است گفتمان عمليات در دريافتي گيري  موضع معرف آن اي  گستره
   .دهد مي شكل راشناختي   دريافتي، گفتمان گيري موضع و عاطفي -احساسي

 قابـل شناسـايي    شـوند كـه      مـي  نمايـان هاي جديـدي      موضع اوليه،   1گيري محض تحقق موضع  به  
                                                                                                                   
1 taking of position 

اره
فش

 

فرآيند 
 گسست

 گستره
افق/ ديگر  

مركز/ خود  

 متمركز گستره

اره
فش

 

 عمق

افق/ ديگر  

مركز/ خود  

 ضعيف

 قوي

اره
فش

 

فضاي 
جهان : پردازي گفته

من ـ تو، : خود
 اينجا، اكنون

 گستره

:  جهان گفته
): ها(گرجهان دي

، آنجا، )آنها(او 
 آن زمان

اره
فش

 

 فرايند
  پيوست

 گستره
افق/ ديگر  

مركز/خود  



 ... اميري و / البلاغه  به معاويه در نهج) ع(هاي امام علي تحليل نظام گفتماني تنش در نامه/  96

سـبب  ) جـا، غيـر اكنـون      غير اين ،  او(انفصال گفتماني   . شوند   با موضع اوليه وارد ارتباط مي      هستند و 
 -مـن (اين در حالي است كه اتصال گفتماني، . شود  هاي جديد مي    به وضعيت  ور از وضعيت اوليه   عب

، كـه  دگر سـويند  هاي انفصالي  هشاخص. استوجوي وضعيت اوليه     همواره در جست  )  اكنون -اينجا
برداشته و خود را از حضور بسيار بسته واقعيـت          » حال زيستي «هايي فراتر از       سخن گام  در اين حالت  

شـود    سخن از حصار خود رها مي     شود و     از فشارة سخن كاسته مي     ،در اين حالت  . كند   جدا مي  افض
هـاي    هـا و مكـان      زمـان سبب، كنـشگراني جديـد بـا        همين  به  . شود هاي آن افزوده مي      بر گستره  ولي

  ) Shairi, 2005, p. 191 (شوند وارد واقعيت ميمتفاوت 
  

   2 پيوست1گسست. 2. 4
 از مركـز تـراكم   ، پـردازي  ز فضاي گفتـه  ادر فرآيند گسست، گفتمان خودش را   از ديدگاه تنشي،     

كنـد، در نتيجـه گـستره         جـدا مـي   است    و از جهاني كه يك سر حضور بيان شده        ها    يرژها و ان    فشاره
شوند و كنشگران ديگري به صـحنه    فضاهاي جديد كشف مي،كند  افزايش و فشاره كاهش پيدا مي     

عمليـات گفتمـان در فراينـد       . شـود    تعريـف مـي    گسترش و تكثير  گسست با   ين ترتيب،   ه ا ب. آيند  مي
دهـد و     پيوست به فـشاره اولويـت مـي       . رود  پيوست در جهت بازگشت به موضع اصلي اش پيش مي         

 عمليـات گفتمـان را از نـو     وگـردد  تـرين مركـز ارجـاع بـاز مـي        به نزديك  و،  كند  رها مي گستره را   
عنـوان مركـز     به3پردازي اين ترتيب فضاي گفته به«. )Fontanille, 2006, p. 58( كند متمركز مي

بـدون عمـل گسـست،      . ارجاع عمليات گفتمان، محل بيشترين فشاره و محـدودترين گـستره اسـت            
عنوان يك فـشاره عـاطفي و خـود ادراكـي محـض و بـدون هـيچ                   تواند خودش را به     مركز فقط مي  

كنند، محل    ا و حدود جهان گفته را مشخص مي       ه  هاي ميدان كه مرز     اي احساس كند، اما افق      گستره
   ).Pakatchi, 2015, p. 54 (»كمترين فشاره و بيشترين گستره هستند

 
  آهنگ  ضرب. 3. 4

-حـسي  هـاي   گونـه  حـضور  نـوع  كننـده   تعيـين  كـه  عاطفي آهنگ است   هاي گفتمان   مؤلفه از يكي
اسـت،   گفتمـان  بر كمحا عاطفي فضاي بخش تجلي خود كه گفتار واقع، آهنگ  در. ادراكي است 

 يـا  استمرار، تكرار، تجديد، تراكم، درازا، تـداوم، كوتـاهي        . باشد متفاوتي نمودهاي داراي تواند  مي
در جريـان حـسي ادراكـي و        . هـستند  گفتـار  آهنـگ  همـراه  كه هستند عناصري همه و بلندي، همه 

                                                                                                                   
1 disengagement 
2 engagement 
3 enunciation 
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تـار، نقـش    آهنـگ در گف   .كنـد   فضاي تنشي ميزان تأثير بر مخاطـب را ضـرب آهنـگ ارزيـابي مـي               
هـا برابـر      هـاي آن    كند، با اين تفاوت كه ميزان تأثيرگذاري        هاي نگارشي را در نوشتار بازي مي        نشانه

، افعال مـؤثر بـراي   )Fontanille, 1998(به باور فونتني ) Zarkoob, et al, 2013, p.82(نيست 
 ,Fontanille(د پـذير باشـن   ديگـر قـرار گيرنـد و ميـزان     توليد فضاي عاطفي بايد در تعامل بـا يـك  

ديگر مرتبط شـوند و ارتبـاط قطـب مثبـت و              همچنين براي توليد فضاي عاطفي بايد با يك       ). 1998
 ,Abbasi & Yarmand, 2011(شـود   ها با هم سبب بروز اثرات عاطفي مـي  منفي هر يك از آن

et al, p.155 .(دارد، هـا وجـود    هاي مختلف و آهنگ گفتـاري كـه در ايـن نامـه     با توجه به زنجير
چـه در     روشن است كه آن   . هاي مختلف تنشي در نظر گرفت       توان طرحواره   ها مي   براي گفتمان نامه  

دهد فرآيند و جريانات تعاملي اسـت كـه شـركاي گفتمـاني بـا ارايـة سـبك                     ها رخ مي    گفتمان نامه 
هـا در     ولـي گفتمـان نامـه     . دهنـد   شـناختي شـكل مـي       خاصي از حضور در تعامـل دو بعـد عـاطفي و           

كـردن سـخن در گفتـه جايگـاه بنيـادي در            آهنگين.هاي مختلف، صحنة تعامل با معاويه است        بخش
ــه     ــه نام ــوازن ب ــن ت ــا مخاطــب دارد اي ــاط ب ــراري ارتب ــايي    برق ــديولوژي معن ــومنين اي ــاي اميرالم ه

تــرين  هــا و ديگــر مــوارد يكــي از مهــم هــا در ســطح واژگــاني جملــه بــودن نامــه آهنگــين.اســت داده
هـا بـا كـاربرد        امـام در گفتمـان نامـه      . ست كه نقش اساسي در عمق كـلام دارد        هاي سبكي ا    ويژگي
ها داده و تـأثير       است كه به سبك خويش، پويايي خاصي به نامه          پايه توانسته   هاي آهنگين و هم     جمله

اسـت   بيـان كـرده  ) Fotouhi, 2010(گونه كـه فتـوحي    همان. اساسي در متأثرنمودن مخاطب دارد
شوند كه اين عامل شتاب سخن را        پايه هستند و با واو عطف به هم معطوف مي          هاي مستقل هم    جمله

اسـت بـا    بنـابراين، امـام توانـسته   ). Fotouhi, 2010, p.277(كنـد   كند و سبك را پويا مي زياد مي
ها، توازن ساختاري و محتوايي ايجـاد نمـوده و زيبـايي     وزني آن ها و هم    كردن جمله   كمك آهنگين 
  .  خود دوچندان كندادبي را در كلام

  

  10-9-6هاي  فرايند گفتماني و الگوي تنشي نامه. 5
   6الگوي تنشي نامة . 1. 5
  گفتمان بيعت . 1. 1. 5

. شود  امام با آگاهي و اراده و مشروعيت انتساب خود به رهبري وارد كنش در عمليات گفتماني مي                
اميرالمـومنين در   . نع تحقـق كـنش اسـت      ولي مقاومت معاويه در رويارويي با دستور و برنامة امام ما          

 پـيش گيري، خـود را در مقـام امامـت و بيعـت از               فضاي تنشي حاكم بر گفتمان، در نخستين موضع       
نامة ششم، بـرش گفتمـاني صـحنة دعـوت معاويـه            . كند   معرفي مي   حاكم بر جامعه   و خود را  دانسته  

فتن بـراي بـار دوم بـه معاويـه داده           گر  در اين نامه دستور بيعت    . كند  براي پذيرش بيعت را ترسيم مي     
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إنَِّه بايعني الَقْوَم الََّذينَ بايعوا أبَا بكْرٍ وعمرَ وعثمْانَ «. گيرد شده و گفتمان دستوري شكل مي   
...موهعايادراكـي در برابـر حـق و        -هـاي حـسي     گيـري   بـه جهـت   » بـايعوا «تكـرار مـضمون      »...ب

هـا رسـوخ    نشي اشاره دارد و يك تأكيد لفظي است تـا معـاني بـر ذهـن              گيري معنا در فضاي ت      شكل
تكرار تـأثير و اقنـاع را   . شود برد و سبب تقويت ايمان مي اين تكرار شك و ترديد را از بين مي . كند

شـود كـه آن    با بررسي اين فراز از نامه معلوم مـي ). Seyedi, 2015, et al., p. 66(به همراه دارد 
اي بـر اسـاس       علل مشروعيت حاكميت خويش را بـا روشـي منـاظره          » بايع«فظ  حضرت با تكرار ل   

و منـصب الهـي و      ) ع(زيرا معاويه بـه ولايـت و امامـت علـي            . است  باورهاي دشمن به اثبات رسانده    
ابلاغ رسول خدا باور ندارد و فقـط در شـعارهاي خـود، بيعـت مـردم و شـوراي مـسلمين را مطـرح                    

، كـنش يـاراني چـون       1ضد كنشگر ) معاويه(گفتماني در رويارويي با     عنوان كنشگر     علي به . كند  مي
إنَِّماالــشُّورى َ». كنــد طلبــد و بيعــت بــا آنــان را بــه معاويــه گوشــزد مــي مهــاجرين و انــصار را مــي

مهاجرين و انصار را در كنار خود       ) ع( علي   »...للمْهاجِريِنَ والَأْنَْصارِ فإَنِِ اجتمَعوا علَى رجلٍ     
در ايـن بـرش     . ها به قدرتي عظيم براي كـنش و بيعـت تبـديل شـود               كند تا جمع اين حضور      بيان مي 

هـا بـه شـكل دسـتوري و تجـويزي كـنش لازم را انجـام                   گـذار بـراي تحقـق ارزش        گفتماني كـنش  
احساسي به  -است كاملاً آشكار است فضاي تنشي       چه امام در گفتمان اين نامه بيان كرده         آن.دهد  مي

است و همه با او       آن كسي است كه پيرامونش را متأثر ساخته       ) ع(علي  . شود   تبديل مي  فضاي كنشي 
. اسـت  اند و براي تفهيم معاويه وارد فضاي گفتماني تنشي شده كه منجر بـه كـنش شـده               بيعت كرده 

بيند كـه از دسـتور        معاويه خود را در جايگاهي مي     . اي دارد   كلام امام و معاويه بسط صوتي و فشاره       
ترشـدن حـضور      ياب براي برجـسته     پرداز و گفته    در اين گفتمان ابتدا حضور گفته     . زند   سرباز مي  امام

شـناختي و گـسترش فـضاي         هـاي   ها و افـق     سپس تكثر ابژه  . است  تر مانده   پوشيده) ها  آن-او(ديگران  
لشام، لانه  اما بعد، فان بيعتي بالمدينة لزمتك و انت با        «: فرمود) ع(امام علي   . جهان گفته نمايان است   
پردازي و بـه      گفته) اينجا-تو-من(چه در اين نامه مشهود است فضاي          آن»...بايعني القوم الذين بايعوا   

آن حـضرت در كنـشي      . يـاب اسـت     وگوي آن با گفتـه      پرداز و گفت    رخ كشيدن حضور مؤثر گفته    
قـرار  تعاملي كه يك نوع كنش تجويزي است تحت نظام گفتماني تنشي، معاويـه را مـورد خطـاب                   

لزمتـك،  (هـاي امـري چـون         و واژه ) ي مـتكلم و ك و انـت       (وجـود ضـمايري همچـون       . است  داده
بـودن فـشارة عـاطفي را تـصويرسازي           و بـالا  ) تـو -مـن (پـردازي     فضاي گفتـه   )فبايع،  واعلم،  لْفادخُ
بـه سـمت فـضاي    ) جا، اكنـون   تو، اين -من(پردازي    در ادامه، فرآيند گفتمان از فضاي گفته      . كند  مي
هـاي ديگـري چـون     با ابژه) بيعتي(هايي چون     با پيوند واژه  . رود  مي) ها  جا، آن   او، آن (اي    ن گفته جها

                                                                                                                   
1 opponent 
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. رود  شناختي بالا مي    گسترة  ) ها  آن-او(» ...الذين ابابكر، عثمان، عمر، مهاجرين، انصار، طلحه، زبير       «
شناختي   ر روي محور  اي ب   در اين نامه همزمان با افزايش فشاره بر محور عاطفي و رشد فضاي گستره             

سپس بر روي هر دو محور، حركتي رو بـه رشـد وجـود دارد و هـر چـه بـر                 . رو هستيم   يا كمي روبه  
كاملاً بـراي   . شود  ها نيز افزوده مي     ها افزوده شود به همان ميزان بر قدرت گستره          ميزان قدرت فشاره  

ا گسست گفتماني دنبـال     پردازي ب   ياب واضح و آشكار است كه تداوم پيوست در فضاي گفته            گفته
رابطة كنشي، از نوع تجويزي است و رابطة تنشي در اين گفتمان يك رابطة همسوست               . خواهد شد 

ارزش حاصل از اين فرآيند گفتماني مورد خطاب قرار دادن معاويه و          . و داراي رابطة افزايشي است    
امـام  (پـرداز     ن نامـه گفتـه    در فرآيند گفتمـاني اي ـ    . دعوت او به پذيرش امامت و بيعت با ايشان است         

اي شـده و بـا ايجـاد فـشارة عـاطفي از يـك سـو و                    به عنوان صاحب سخن وارد فـضاي گفتـه        ) علي
ها،   فضاي موسيقايي واژه  . است  را بيان كرده  » امامت«و  » بيعت«شناختي از سوي ديگر       تفصيل گسترة 

-تـو -مـن (ون بر فـضاي تعـاملي       همزمان در اين نامه، افز    . است  هاي آن افزوده    اين نامه نيز بر هيجان    
شناختي مـورد     هاي  شود، از طرفي ديگر گستره      كه موجب افزايش فشارة عاطفي مي     ) ضمير مخاطب 

هاي تأكيدكنندة جمله     يكي از روش  . دهد  و الگوي تنشي افزايشي را نشان مي      . گيرد  تفصيل قرار مي  
ا قاطعيـت تمـام مـورد تأكيـد         با اين اسلوب گوينده موضوعي راكه به آن باور دارد را ب ـ           . قسم است 

با توجه به اهميت كلام و مقتضاي مخاطب از اين روش در جاهاي مخنلف با اهـداف             . دهد  قرار مي 
اميرالمومنين در كلام خويش بارها از قـسم جهـت القـاي كلامـش          . شود  ادبي خاص بهره گرفته مي    

 ـ  بعقلـك دونَ    لـئن نظـرت    يولعمـر ««مانند نمونه   . است  بهره برده  هـا بارهـا بـا        ايـن جملـه   » ...واك ه
هـاي    زيـرا از ويژگـي    . افزايـد   بر شدت تأكيدآن مـي    » ن«است و حرف      ابزارهاي مختلف تأكيد شده   

جا كه مدت زمان لازم براي        شود و از آن     گذاري آن مي    حرف نون غنه است كه سبب افزايش تأثير       
ب و دعوت او بـه تامـل   بخشيدن به مخاط تلفظ بيشتر از ديگر حروف است كه تكرار آن در آگاهي          

كه در چندين مـورد  » ن«كاربردن حرف  همچنين به) Faisal, n.d, p. 6(و تدبر سهم بسزايي دارد 
همچنين، آهنگـي كـه ايـن حـرف     . سازد هم مشدد است، در مقام تهديد تأثير كلام را دوچندان مي        

بر اين گفتمان يك    رابطة تنشي حاكم    . ادن شدت خشم و غضب موثر است        د  كند در نشان    ايجاد مي 
آمـده در     دسـت   بنابراين الگوي تنشي اين نامه الگوي افزايشي است و ارزش بـه           . رابطة ناهمسو است  

  .اين نامه دعوت معاويه به بيعت با اميرالمومنين است
  

   9الگوي تنشي نامة . 2. 5
در . اسـت آشـكار   )هـا   آن-او( پنهان و حضور  ) امام-خود(پرداز    در اين نامه حضور حس آگاه گفته      

اي براي آشكارسـاختن   شناختي و گسترش فضاي جهان گفته هاي ها و افق گفتمان اين نامه تكثر ابژه    



 ... اميري و / البلاغه  به معاويه در نهج) ع(هاي امام علي تحليل نظام گفتماني تنش در نامه/  100

ايـن نامـه تـصوير عمـومي از خـاطرات گذشـتة امـام و پيـامبر را در                    . پرداز نمايان اسـت     سوابق گفته 
پنهـان و   ) امـام -خـود (پـرداز     در اين نامه، حضور حس آگاه گفته      . كند  اي بيان مي    انداز گستره   چشم
هـا و     در گفتمان اين نامـه، تـصوير عمـومي از سـابقه           . نمايان است ) ها  آن-او(هاي ديگر      ابژه حضور

هاي   و گستره » مؤتَْةَ-أُحد-بدرٍ يوم«اي در گسست زماني       انداز گستره   خاطرات تاريخي امام از چشم    
اي   و انتظار تداوم گسست گفتـه     . شود  بيان مي » حوزته نْع الَذَّب لَى- الَْحرْبِ ناَر -وعرٍ جبلٍ «مكاني

در ايـن نامـه، بـا وجـود         . شـود   يـاب نمايـان مـي       هاي تاريخي امـام بـراي گفتـه         و تفصيل بيشتر سابقه   
است   هاي موجود در نامه كاسته شده       از فشاره  »الَْخوَف-الْعذْب-أصَلناَ-نَبِيناَ-قوَمناَ«هاي منتشره     پديده

هاي كـشيده سـرعت خوانـدن     وار واكه تكرار زنجيره .است شناختي گفتمان افزوده شده      بر گسترة    و
ة دهنـد   و ايـن آهنـگ نـشان      . كلام ايشان را پايين آورده و سبب شده آهنگ سخن تنـد بيـان نـشود               

و به شـكل غالـب كـاربرد الـف          » ياء»«واو»«الف«بلند  هاي    واكهگيري    كار  اهميت موضوع است و به    
سـتقامت  شعب ابي طالب و صـبر و ا        سالة  سهة  قريش و محاصر  هاي    كه با كشش آواي دشمني    مدي  
معنـاي   بـه » او، اي، آ«هـاي بلنـد     مـصوت . سـازد   خوبي آشكار و نمايان مي      هاشم و مسلمانان را به      بني

روند، از اين رو، بيانگر آرامش روحي و رواني هـستند             مي سكون و ثبوت و قرار و استقرار به شمار        
)Seyedi, et al., 2005, p. 36(.شدن فشاره هاي بلند در اين نامه بر وقار و آرامش و كم  مصوت 

 سـه سـالة  ة هـاي قـريش و محاصـر     شناختي دلالت دارد كه با كشش صـوت دشـمني         ة  و بسط گستر  
. سـازد   مـي  خـوبي آشـكار و نمايـان        هاشـم و مـسلمانان را بـه         طالب و استقامت و صبر بنـي        شعب ابي 

تكـرار  . اسـت   ها و بيان خاطرات عبارت گفتمـاني نامـه را گـسترش داده              ز با استفاده از ابژه    پردا  گفته
مـت را بـراي امـام فـراهم         همچون بدر و مانند آن مقـدمات بيعـت و امـا           هايي    سوابق خود در جنگ   

هاي آن حضرت از فشارة  هاي انتشاريافته براي آشكاركردن سابقه      در اين نامه، با وجود ابژه     . كند  مي
منتـشرشده در  هـاي   ابـژه . اسـت   شـناختي گفتمـان آن افـزوده شـده      عاطفي كاسته شده و بـر گـسترة       

. است  ها شده    نامه در گفتمان شناختي    بيان شده و سبب افزايش بعد     ) ها  آن-او(بندي گفتماني     صورت
و هـا در اسـلام        دادن سـوابق آن     آمده در نامه افشاي دشمني قـريش بـا پيـامبر و نـشان               دست  ارزش به 
) تـو -مـن (پردازي    با سير گفتمان از فضاي گفته     . مشروعيت امام براي يك انتخاب مهم است       اثبات

 گفتمان نامه به سـمت  است و گفتمان كاسته شدهة از فشار) ها آن-او(اي  به سمت فضاي جهان گفته    
رْت   ا«. اسـت   هـا پـيش رفتـه       شـناختي و تكثـر ابـژه        هـاي   اي و افـق     گسترش فضاي جهان گفتـه     ذْ صـ

دعي          لَم تكَُنْ لهَ ك   ...يقْرنَُ در ايـن بـرش      »...سابقِتَي الَّتي لاَ يدلي أَحد بمِثْلها إِلاَّ أنَْ يـ
خود را در طي حـضور اسـلام    داند و سابقة  ميو امامت  امام خود را لايق رهبري   9گفتماني، از نامة    

كوشد دايـرة     ات و سوابق خود مي    ازنمايي خاطر با ب ،  دانستن خود براي حكومت     با لايق . كند  مي بيان
امام وارد روايـت سرگذشـت انبيـاي گذشـته حـضرت            . عمليات منتسب به خويش را گسترش دهد      
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موتـه  -احـد -پيوندي در انتهاي نامه و بازگوكردن جنگ بـدر         شود و همچون حلقة     مي )ص(محمد  
ر يك سلسلة منسجم در پاسخ  ني د زنجيرهاي گفتما  شود تا همة    مي وارد خاطرات مسلمانان با پيامبر    

هـاي مومنـان      شود و صف    هاي هجرت را يادآور مي      ها و صحنه    به معاويه يادآوري شود و نيز جنگ      
هاي كافرين و مسلمانان را در پاسخ به معاويه براي اثبات حـق   و سابقه. كند و كافران را مشخص مي  

گفتمان، فـضايي دوسـويه     فضاي تنشي   . كند  مي رهبري و مشروعيت انتساب آن از طرف پيامبر بيان        
، تنيـده   يـا پـس   ) از گذشـته  اي    خـاطره (تنيـده     توانـد پـيش     مـي   كـه  سيال و داراي عمق دوسويه است     

 با تأكيد بر امامت خود با بيان )ع( علي امام). Shairi, 2006, p. 96-97(باشد ) انتظاري از آينده(
فضاي تنشي گفتمان از گذشته تـا آينـده         كوشد تا عمق      خاطرات خود از گذشته و ترسيم آينده مي       

ادراكـي بـا دنيـا      -عامل انساني بر اسـاس عامـل حـسي        . را با هم تنيده كند    ) و چه زماني  -مكاني(چه  
گيرند   مي ديگر قرار   در تعامل با يك   شناختي    عاطفي و  كند و بر اساس آن دو گونة        مي ارتباط برقرار 

در ايـن  . هـاي حـاكم بـر گفتمـان اسـت      نوع ارزشكنندة  كه تعييندهند   ميو فرآيند تنشي را شكل    
سـوي عمـق اسـت كـه معنـا را بـه        جرياني پيوسته و جهت دار بـه  معناي هدفمند نتيجة، فضاي تنشي 

 آينـده را    1»تنيدگي  پس«هايي كه با      شاخصه. سازد   مي مرتبط،  )مكاني-زماني(اي    مؤلفههاي    شاخصه
هـاي    ز خـاطرات گذشـته را جـايگزين گونـه          اشـكالي ا   2»تنيـدگي   پـيش «كند و     جايگزين اكنون مي  

فضاي تنشي را در     حضور نزديكترين تا دورترين نقطة     دامنة،  در چنين جرياني سيال   . كند  كنوني مي 
اميـر  ). Fazeli Mahboud, 2015, p.211(كنـد    مـي گيرد و حضور معناداري تحقـق پيـدا    ميبر

هـاي گونـاگون      امامت را در پيوند با ابـژه      المؤمنين در فرآيند افزايشي از همان مركز فشارة عاطفي،          
كل   و در دايرةكند  شناختي را منتشر مي   هاي  اي گستره   دهد و با گسترش فضاي جهان گفته        قرار مي 
شـود كـه      ها، روشن مـي     با توجه به اين توضيح    . كند  مي را ترسيم  امامت و ولايت خود   ،  شمول  جهان
صورت فعل     اغلب افعال بيشتر به    .كند  ولي پيروي مي  ها از الگوي تنشي نز      شناختي در اين آيه     گستره

اسـت كـه از زمـان پيـامبر گرامـي اسـلام تـاكنون رخ                   بـوده  -سياسـي -ماضي و بيان وقايع اعتقـادي     
است و بـه همـين سـبب،          هاي معاويه و مشروعيت او بوده       است و هدف امام آشكاركردن توطئه       داده

هاي معاويـه را آشـكار        فهمي   و تداوم و استمرار كج     است  تعداد فعل ماضي از ديگر افعال بيشتر بوده       
عـاى معاويـه    داسـخ بـه ا    پآن حضرت در     .»لاَسهلٍ و ولاجبلٍ بحرٍ لاَ و برٍّ في طَلبَهم «.كند  مي

موضوع برحـذر داشـته    به اينن داد از ادامه او را به تهديد او پرداخته و خواهى عثمانء مبنى بر خون
. كـشند   مـى  و را ت ـقاتلان عثمان بـر تـو حملـه خواهنـد بـرد و               خواسته دست برندارى  ر از اين    گكه ا 
ردن عزم جدي قاتلان عثمـان و نـابودي معاويـه    ك بيان  برايّ«سهلٍ، جبلٍ، بحرٍ«  همنشينهاي واژه

                                                                                                                   
1 protection 
2 retention 
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هـاي قـريش و جانفـشاني و          آمده در اين نامه عبـارت اسـت از افـشاي دشـمني              دست  ارزش به . است
رابطـة تنـشي در ايـن نامـه         . در راه اسلام و افشاي ادعاهاي دروغين معاويه در قتل عثمان          سوابق امام   

  . يك رابطة ناهمسوست زيرا الگوي تنشي اين نامه الگوي نزولي است
 

 
 

  
 
 

 
  9الگوي تنشي نامه : 4شكل 

  
  صعودي 10الگوي تنشي نامة . 3. 5

عنـوان صـاحب سـخن         خطاب قراردادن معاويـه بـه      امام با . است  ابتداي نامه با بيان استفهام آغاز شده      
را بـه   ) حتـي معاويـه   (و با حالـت اسـتفهام ذهـن مخاطـب را            . است  عمليات گفتمان شده  وارد ميدان   

يـاب در     گفتـه . اسـت   چالش كشانده و سطح هيجان و كنجكاوي در پيگيري سخن را افـزايش داده             
ايـن عبـارت پيوسـت بـه فـضاي          . ه دارد برد و رغبت بيشتري براي شـنيدن نام ـ         حالت ابهام به سر مي    

فـضاي  ،  در مـتن نامـه    » صـانع  أنَْـت  كَيـف  و«بيـان پرسـشي     . كند  مي را محقق ) تو-من(پردازي    گفته
 با بيـان  اين فرآيند گفتماني. است را به تصوير كشانده» تو«ياب  با گفته) من(پرداز  وگوي گفته   گفت

سـرعت بـه مركـز عمليـات          بـه  »جلاَبِيـب «ذاشـتن   گ  بـا مجمـل   اي    پرسشي بدون گسترش جهان گفته    
افـشاي  ة  پـرداز بـيش از سـخن گفـتن دربـار            گفته. است  خود بازگشته پردازي    جايگاه گفته ،  گفتمان
 بـا توجـه بـه     . اسـت   معاويه و اعمال او به قصد آشكار كردن حضور خود لب به سخن گشوده             ة  چهر

اسـت و بـه     يات گفتمان فـشاره افـزايش يافتـه       بودن فرآيند گفتماني و پيوست به مركز عمل         استفهامي
 وضـعيت  سـوي  بـه ) هـا  آن-او(تـر   اي پـردازي و سـير از وضـعيت ابـژه       سبب پيوست به فـضاي گفتـه      

بنابراين فرآينـد تنـشي گفتمـان در ايـن      . يابد  مي عاطفي گفتمان افزايش   فشارة،  )تو-من(تر    اي  سوژه
 دعتْـك فَأَجبتَهـا و      ...خَـدعت بِلَـذَّتها؛   و ... صانع و كَيف أنَتْ  «در عبارت   . عبارت سير صعودي دارد   

 بـه  كـه  هـايى  رود، جامـه   كنـار  تو رنگين هاى جامه كه گاه كرد، آن  خواهى چه ؛»...قاَدتْك فاَتَّبعتَها 
 خـود  سـوى  بـه  را داده، تـو  فريـب  خـود  هـاى  خوشـى  با را تو دنيا .است شده زينت دنيا هاى زيبايي
هـم مجـاز     »خدَعت«فعل  . اين عبارت همزمان شامل مجاز در افراد و در تركيب است          . است  دهخوان

 گستره شناختي

 فشاره عاطفي 

2 4 

3 1 

اي   پردازي به جهان گفته سير گفتمان از گفته  
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به اين جهت كـه حقيقـت خدعـه آن اسـت كـه از انـساني بـه فـرد                     . در افراد و هم در تركيب است      
هـا، خـود را       است به ايـن سـبب كـه بـا خوشـي             جا براي دنيا به كار رفته       زند و در اين     ميديگري سر   

ايي و كمال حقيقي جلوه مي دهد، در حالي كه چنين نيـست و مجـاز در تركيـب نيـز بـه                   مقصود نه 
دليل اينكه هدف، مقصود نهايي و كمال حقيقي افعال دنيا نيست، بلكه برآمده از اسباب است كه به   

ج إلَِي  قَد دعوت إلَِى الحْرْبِ، فَدعِ النَّاس جانباً و اخْرُ         .خداي سبحان نسبت داده مي شود     
نَ القْتـَال         در نظـام القـايي تعامـل ميـان هـر دو طـرف گفتمـان سـبب                   ..).و أَعف الفْـَريِقيَنِ مـ

ــكل ــي    ش ــنش م ــين ك ــا تعي ــرفتن ي ــد      گ ــد كن ــري را متقاع ــد ديگ ــرف باي ــي از دو ط ــود و يك   ش
)Shairi, 2009, p.18(و با تحريك كنشگر) ار رفت ـ، و نمايش تصوير منفي از عملكـرد او ) معاويه

و او را به كنش و در نهايت عمل كنـشي           . شود  كشاند و سبب تحريك او مي       نامناسبش را به رخ مي    
استفاده از حروف ندا و نون مشدد در ). Davoodi Moghadam, 2012, p.113(كند   ميمجبور

تكـرار و اشـتقاق در   . دهـد  بـودن آن را نـشان مـي    عبارات نيز خبـر از قطعيـت انجـام عمـل و جـدي           
هايي از مـتن نامـه خبـر از اهميـت موضـوع مـورد نظـر                   بودن قسمت   آهنگ  ها افزون بر نظم     فتهگ  پاره
رْبِ إِذَا         «. ست  ا  ها را مورد تأكيد قرار داده       دهد و آن    مي نَ الحْـ فكَـَأنَِّي قـَد رأَيتـُك تـَضج مـ

هفـت بـار در     » جـيم «ه  در ايـن گفتمـان، حـروف مهجـور        » ...عضَّتْك ضجَيِج الجْمِالِ بِالأْثَقَْالِ   
»الِ،  ضَجِيجالْجِم  ،كتاعمزعَاً،  بِجةٌ،  جداحضاد پنج بار در     » ج»ضَّتْكع  ،ضَجِيج  ، الـضَّرْبِ ،  الْقَـضاَء «

 و قـاف » مبايِعـةٌ ، مـصارِع ، الوْاقـعِ ، الْمتَتَـابِعِ ، جزعَـاً ، تَـدعوني ، بِجماعتك،  عضَّتْك«عين ده بار در     و  
تكرار اين حـرف حالـت انـساني را    . است بيان شده» قدَ رأيَتُك و الْقَضاَء الوْاقعِ باِلْأَثْقاَلِ «چهار بار در    
كنـد و     مـي  را از ته گلو با ناله ادا      » عين«كشد كه از نفس كشيدن عاجز است و صداي            به تصوير مي  

، شدت اصـمات در     هاي جهر  و صفت » ع ض ق و   «از مخرج   » مجي«سبب دوري مخرج      همچنين به 
كند كه بيانگر شدت آزردگي و معاويه     مي سنگيني و فشاري در تلفظ اين حرف ايجاد       » مجي«واج  

بـه كـار    » جـيم «هـا حـرف       كـه در آن   هـايي     همچنـين بيـشتر واژه    . و سپاهانش در ميدان جنگ است     
، تحريك، شبر مفهوم جنب) Mousavi Baladeh, 2003, p. 92(سبب صفت قلقله  است، به رفته

گفته، موسـيقي برآمـده از    در اين پاره) Saghir, 2000, p.177(كنند   ميدلالت، قراري بي، شدت
قـراري و      داشـته و بـي      تـأثير  كاربرديهاي    و شدت در واژه   ،  اصمات،  هاي جهر   حرف جيم با صفت   

هـاي    فتسـبب دارابـودن ص ـ      بـه » ض«افزون بر اينكه موسـيقي      . رساند  مي تحريك در ناله و فرياد را     
گويا امام بـا ايـن بيـان و موسـيقايي برخاسـته از آن               . افزايد  مي اصمات و استعلا بر شدت سختي آن      

يكي » ق«هايي كه    همچنين فعل . كند  مي كشاند و تداعي    مي شدت و ناله و فرياد معاويه را به تصوير        
ويـه را بـه     امـام در ايـن نامـه معا       . هاسـت القاءكننـده خـشونت و شـدت هـستند            از حروف اصلي آن   
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دك و   «. شود سرنوشت آيندة خود يعني شكست در جنگ، يادآور مي    لُ جـ فأَنََا أبَو حسنٍ قَاتـ
ــكخَال و يــكخاً أَخأنََــا« ضــميرگفتمـاني  در ايــن پــاره» شَــد ،تــداوم پيوســت بــه فــضاي » ك

امـام بـا ورود بـه       ) زپـردا   گفتـه  (در پاسخ به تهديدهاي نظـامي معاويـه       . دهد  پردازي را نشان مي     گفته
پـردازي نـشان    پيوسـت بـه فـضاي گفتـه    تـداوم خـود را در   ) اكنـون -اينجا-من(پردازي    فضاي گفته 

بـه معنـاي شكـستن شـي ء ميـان           » شَدخاً«گزيني با استفاده از فعـل       امام با زيردستي در واژه    . دهد  مي
 كـرده و بـه      هـايي همچـون بـدر را تـداعي          تهي، سهولت پيروزي خود بر گروه مخـالف در جنـگ          

 ,Mohassess, 2017(كنـد   كند و شجاعت خود را بيان مي هاي تاريخي فتح مكه استناد مي سابقه

p. 119.(  گفتمـاني عـاطفي از نـوع    گيـري    امام با پيشنهاددادن به تهديدهاي نظامي معاويه بـا شـكل
بـا توليـد    ،  شيوة حضور خـود در جنـگ را            ادراكي در نظام تعاملي مبتني بر نوعي همسويي        -حسي

بـر ايـن   » فأَنََا أبَو حسنٍ«. كنـد  حسي مشابه و سپس حركت و كنشي مشابه در طرف ديگر القا مي            
اسـت و بـه    پـردازي شـده   پـرداز وارد فـضاي گفتـه    عنوان گفتـه  دلالت دارد كه امام متكلم است و به       

 تـرم كـه بـه       دهي، من شايـسته     شود كه يقين داشته باش اگر درخواست جنگ مي          معاويه يادآور مي  
مانـد و معاويـه دچـار     تـر مـي   پـرداز پوشـيده   شد حضور گفته اگر اين عبارت بيان نمي. سمت تو آيم  

امام ضمن يـادآوري پيـشينه، فـضيلت،        . شد كه آيا امام توانايي مقابله با او را دارد           شك و ترديد مي   
ه تـن طلبيدنـد تـا از        هاي گذشته معاويه را به مبارزة تن ب         هاي خويش در جنگ     ها، پايداري   شجاعت

تأثير موسـيقايي   » كاف«حرف  » فإَنِِّي إنِْ أَزرك فَذلَك جديرٌ    «. كشتار ديگران جلوگيري كنند   
وگويي است و فضاي زبـاني ايـن حـروف بـا فـضاي            زيرا فضاي گفتمان فضاي گفت    . بسياري دارد 

)  تـو  -مـن (پردازي     گفته فضاي،  »ك« و ضمير مخاطب     »أنَاَ«وجود ضمير   گفتماني امام تناسب دارد     
زيرا فضاي . كند تأثير موسيقايي زيادي در معناي متن ارائه مي» كاف« حرف .كشاند  ميويررا به تص 

هــاي زبــاني ايــن حــروف بــا فــضاي ايــن  پــردازي اســت و صــفت گفتمــان فــضاي تعــاملي و گفتــه
داده كه حـرف  در كتاب الخصايص شرح ) Ibn Jani, 1955(ابن جني . گفتماني تناسب دارد پاره

هـاي ايـن حـرف     از اين رو از ويژگـي . جزء صداهاي پر طنين با پژواك قوي و شديد است        » كاف«
كنندة اصطكاك بين دو چيز است كه در اثر آن حالتي             حرف كاف تداعي  . بودن آن است    انفجاري

هـاي مـورد    همـة صـفت  ) Ibn jani, 1955, 70(شـود   وجوش و پويايي القـا مـي   از حرارت، جنب
دهد كه فرآينـد گفتمـان    خوبي نشان مي اين عبارت، به. اره با فضاي ديالوگي متن همخواني دارد     اش
گفتمـان آشـكار اسـت        چـه در ايـن پـاره        آن. پرداز است   تركردن فضاي تعاملي گفته     سوي برجسته   به

وگـوي او بـا    و گفـت ) ع) (امـام علـي  (پـرداز   و حـضور مـؤثر گفتـه   پـردازي    گفتـه ) تـو -من(فضاي  
سرعت به مركز     بهاي    فرايند گفتمان اين عبارت بدون گسترش جهان گفته       . است) معاويه(اب  ي  گفته
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تـداوم پيوسـت در مركـز عمليـات گفتمـان      . گردد پردازي باز مي عمليات گفتمان يعني فضاي گفته   
پـرداز و     وگـويي و تعـاملي بـين گفتـه          فضاي پاسخ و پرسش بين معاويه و امـام يعنـي فـضاي گفـت              

ايـن  . دهـد    تداوم حضور در فضاي تعاملي امام بيشترين انرژي و فشاره را نـشان مـي               .تياب اس   گفته
 منحصرماندن بر ابـژة   . زند را بگيرد     اتهامات معاويه كه به امام مي      است اميرالمومنين   فشاره سبب شده  

گفتمـان  . دهـد   مي را نشان پردازي    كه نقش اساسي را بر عهده دارد، پيوست به فضاي گفته          » عثمان«
 ابژه بـه سـوژه و پيوسـت بـه مركـز             سير از ،  سير از جايگاه ديگري به جايگاه خود      ها    اين فراز از نامه   

ة و گفتمان با منحصرماندن بر ابـژ      . عمليات گفتمان محل بيشترين فشاره و محدودترين گستره است        
يـن  بـا ا  . اسـت   ديگـر در جهـت افـزايش فـشاره عمـل كـرده            هـاي     و پيوندندادن آن بـا ابـژه      » عثمان«

اسـت كـه سـبب        جهت يافته ) تو-من(توضيحات الگوي تنشي اين گفتمان به سمت فضاي ديالوگي        
» ه«و  » ت«تكرار دو حـرف     . دهد  مي شود و الگوي تنشي صعودي را نشان        مي عاطفية  افزايش فشار 

اين حروف كه از حروف مهموس به       . كند  مي بيشتر از ديگر حروف توجه خواننده را به خود جلب         
 كه نتيجـة ) 6، بي تا، فيصل( است نشين برانگيز و دل آيند و وقف بر آن سبب سكوتي تأمل         مي شمار

 الَّـذي  الْمنْهـاجِ  لَعلَـى  إنِِّـي «. كاري دنيا و عاقبت امر انسان اسـت         آن دعوت به تدبر و تفكر در فريب       
وهينَ تَرَكْتُمعطاَئ و خَلْتُمد يهين  فكْـرَهاسـخ بـه معاويـه      پ تهديـد ايـشان در       ه ايـن عبـارت در ادام ـ      .»م

بـه    هـاى صـدر اسـلام و   گدر جن ـ، خطاب به معاويـه  هاى خود  دلاورىبيان با) ع( امام .است آمده
 آن حضرت به هلاكت رسيدند      وسيلة  بهدايى و برادرش    ،  مادرپدري و    بدر كه جد     نگخصوص ج 

راه همـان    نـان بـر   چهمو  ام   كـرده نه در هدف خـود ترديـد        گا   كه من هيج   كنند  را آگاه مي  معاويه  و  
 از روى   فقـط ايـن درحـالى اسـت كـه شـما ديـن اسـلام را                  هستم كه همواره بـوده و      يدينراست و   

آن حضرت براى ). Bahrani, 2007, p.792( ذيرفته ايدپحفظ جان و مال خود  مصلحت و براى
متـضاد  واژه  از دو   هـا     تـر بـر نقـاط اخـتلاف آن          اين دو خانواده و تأكيـد بـيش        هاى تبين بهتر تفاوت  

»وهتَرَكْتُم و خَلْتُمينَ»«دعطاَئ ين  وكْـرَهاسـتفاده  طبـاق ايجـاب      در ايـن نامـه از        .اسـت   بهـره گرفتـه    »م
و اسـت   تر برخوردار   فت طباق ايجاب در مقايسه با طباق سلب از تأكيدى بيش          گتوان     مى .است شده

  بـراى تأكيـد بـر اهميـت        ن ايـشا  سـبب، مـين    بـه ه   .مي شود  تثبيت و تبيين      بهتر  براى مخاطب  مفهوم
رابطـة تنـشي در گفتمـان ايـن نامـه يـك رابطـة               . انـد   بهره گرفته  و تثبيت آن از طباق ايجاب        آشكار

  .در نتيجه الگوي تنشي حاكم بر اين گفتمان الگوي صعودي است. ناهمسوست
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  گيري نتيجه. 6

هاي مختلف تنشي، فرايند سياليت معنـا را در دو             با نظام  10-9-6كم بر گفتمان نامة     فضاي تنشي حا  
دهد كـه اميرالمـومنين       ها نشان مي    گفتمان غالب بر اين نامه    . دهد  اي شكل مي    اي و گستره    بعد فشاره 

 ادراكـي از سـبك حـضور تنـشي در ارتبـاط             -عنوان كنشگر اصلي با معاويه از طريق رابطة حسي          به
پردازي وجود  براي توليد گفته و تأثير بر مخاطب راهي جز گسست و پيوست در فضاي گفته  . است
در واقـع   . كنـد    از الگوي تنشي صعودي و افزايشي و نزولي پيـروي مـي            10-9-6ساختار نامة   . ندارد

آفريني پيوست و گسست، پيوسته در سطح فـشارة عـاطفي بـالا               ها با تأثير از نقش      نظام گفتماني نامه  
شناختي نيـز در امتـداد اوج فـشارة عـاطفي بـالا انجـام                 هاي گسترة   كند و حركت    ر و پيشروي مي   سي
عـاطفي  -هـاي تنـشي     در فضاي تنشي گفتماني امام علي با فرآيند افزايشي و نيز جوسازي           . پذيرد  مي

 مدار در پـي ايرادگـرفتن از        كند و با گفتماني برنامه       كنشي پيروي مي   -بيشتر، از سبك حضور تنشي    
هاي امام  تحليل فرآيند تنشي در گفتمان نامه. هاي ايشان است طلبي و اتهام معاويه و جواب به مبارزه    

اسـت ابعـاد تنـشي     دهد اين الگو توانـسته  مند را ارايه مي به معاويه الگويي از يك تحليل دقيق و نظام        
  .دها ترسيم كن ها را در ابعاد معنايي نامه فرآيند گفتمان و روابط ميان آن
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